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هر چند سال يكبار انتخابات مجلس 
در  گفتگو  و  بحث  و  مى رسد  فرا 
در  موجود  شرايط  با  كه  باره  اين 
انتخابات  در  شركت  آيا  مملكت 
نادرست،  يا  است  درست  عملى 
آزاديخواهى  جنبش  اصلى  بحث 
كشور  مرزهاى  بيرون  و  درون 
كوشش  من  مقاله  اين  در  مى شود. 
در  شركت  موضوع  تا  ام  نموده 
انتخابات را در ديدگاههاى مختلف 
دهم. قرار  تحليل  و  بحث  مورد 

طرفداران  پيرامون  را  اول  بحث 
مى دهم.  قرار  انتخابات  در  شركت 
شركت  زاويه  دو  از  گروه  اين 
ارزيابى  صحيح  را  انتخابات  در 
حق  انتخابات  اينكه  اول  مى كنند. 
استفاده  و  است  شهروند  هر  مسلم 
شهروند  هر  وظيفه  حّق  اين  از 
انتخابات  در  شركت  در  مى باشد. 
است كه تمرين دمكراسى و مبارزه 
و  مى پذيرد  انجام  آميز  مسالمت 
مهمتر از آن، تفكر به حق انتخابات 
كه  قدرت  منشاء  دادن  نشان  و 
اين  پيدا مى كند. و  اشاعه  مردم اند، 

حركت بآنسو مى رود تا انتخابات و 
از  بخشى  بصورت  آنرا  در  شركت 
هنوز  فرهنگ جامعه گرداند. چون 
انتخابات در جامعه ما نه تنها  مسأله 
همگانى نيست بلكه اعتماد عمومى 
لذا  است.  نازلترين سطح  در  آن  به 
اعلاميه ها  پخش  و  مقالات  درج  با 
سعى  بايد  مشابه،  فعاليت هاى  و 
نمائيم تا خود را بصورت بخشى از 
آوريم. در  دمكراتيك  جريان  اين 

كه  است  ديد  اين  در  دوم  زاويه 
امروز شرايط جامعه ما با ديروز فرق 
اصلاح طلب  نيروهاى  است.  كرده 
از  بالاترى  و  ديگر  سطح  در 
اصلاح  چه  هر  دارند.  قرار  مبارزه 
يابند  راه  مجلس  به  بيشترى  طلبان 
و  مى گردد  سست تر  نظام  پايه هاى 
كه  مى شود  مجبور  رژيم  كم  كم 
دست  آزاد  و  همگانى  انتخابات  به 
خون  بدون  عملاً  نتيجه  در  و  بزند 
ريزى و يا بوجود آمدن ديكتاتورى 
ديگر شرايط جامعه عوض مى شود.

بهر حال اين لپ استدلال طرفداران 
مى باشد  رژيمى  درون  انتخابات 

كمى  با  احتمالاً  آنجا  و  اينجا  كه 
راست  يا  و  چپ  به  نظر  گرايش 
موضوع، از هم فاصله مى گيرند. در 
انتخابات  در  بين طرفداران شركت 
كه  است  موجود  هم  ديگرى  نوع 
وسيله  تنها  را  آزاد  انتخابات  نفس 
بر  و  مى داند  دمكراسى  به  رسيدن 
آن هستند كه بايد فشار را بر روى 
رژيم زياد كرد كه انتخابات آزاد با 
لذا  گيرد.  انجام  المللى  بين  ناظرين 
در هر مرحله اين كشمكش آگاهى 
در  رژيم  عملاً  و  بيشتر گشته  مردم 
نشينى  عقب  مردم  نيروى  مقابل 
انتخابات  اجازه  و  كرد  خواهد 
كم  كم  و  شد  خواهد  داده  آزاد 
از صحنه سياست محو  چهره رژيم 
در  كه  گفت  بايد  گشت.  خواهد 
داراى  تفكر ها  اين  تمام  حال  عين 
ولى  هستند  توجهى  قابل  نكاتى 
جامعه  بر  حاكم  شرايط  متأسفانه 
مى كند. ديكته  را  ديگر  آوازى  ما 

يا  و  كردن  انتخاب  حق  اينكه  در 
حركت  از  بخشى  شدن  انتخاب 
است  مدنى  و  دمكراتيك  جامعه 
بصرف  فقط  ولى  نيست،  حرفى 
نيست  قرار  خود  حقوق  از  استفاده 
بلكه  داد  راى  كاندائى  هر  به 
خدمت  در  بايد  حقوق  از  استفاده 
و  باشد،  آزاديخواهى  و  آزادگى 
حركت  كه  است  آنصورت  در 
انتخاباتى در جهت منافع مردم قرار 
و  نژاد  احمدى  بين  خواهد گرفت. 

است  تفاوتهايى  چه  گر  باف  قالى 
ولى آنقدر كه وزنه را به نفع مردم 
به  اعتبارى  فقط  نيست.  دهد  سو 
نمايندگانشان  كه  است  داده  رژيم 
بوده اند.  برخوردار  بيشترى  آراء  از 
طرفداران  ديدگاه  دوم  زاويه 
ظاهر  چه  گر  انتخابات  در  شركت 
امر را مثبت جلوه مى دهد ولى اولاً 
گر  خاتمى  دوران  سال  هشت  در 
وضع  ولى  شد  انجام  تحولاتى  چه 
چه  نكرد،  تغييرى  تنها  نه  انتخابات 
نگران  كار  عاقبت  از  را  رژيم  بسا 
بجاى  نژاد  احمدى  عملاً  و  كرد 
نگران  كار  عاقبت  از  را  رژيم  بسا 
بجاى  نژاد  احمدى  عملاً  و  كرد 
نگران  كار  عاقبت  از  را  رژيم  بسا 

تخت  به  طلب  اصلاح  خاتمى 
طلبان  اصلاح  حتى  امروز  نشست. 
طرفدار حاكميت جمهورى اسلامى 
و ولايت فقيه مكانى در چارچوب 
يا آنقدر موقعيت  ندارند و  يا  رژيم 
از  محلىّ  كه  است  ضعيف  شان 
يا آنقدر موقعيت  ندارند و  يا  رژيم 
از  محلىّ  كه  است  ضعيف  شان 
يا آنقدر موقعيت  ندارند و  يا  رژيم 

رژيم  اين  چون  ندارند.  هم  اعراب 
حتى ليبراليسم مذهبى و يا «ليبراليسم 
ولايت فقيه» را هم نمى تواند تحمل 
مذهبى ها  ملى-  سركوب  نمايد. 
براى  و  است  آن  از  بارزى  نشانه 
ملى  يا  و  طلبى  اصلاح  كردن  خفه 
رژيم مرگ  تبليغاتى  ماشين  گرايى 
بر امريكا، مرگ براسرائيل، زنده باد 
بمب اتم را در صدر كار خود قرار 
داده است. و آنرا به عنوان مسأله ملى 
مى كند. پراكنده  جوانان  ميان  در 
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فوتبال  جام  فينال  روز  يكشنبه  روز 
عراقى  كه  است  روزى  آسيا، 
خواهند  بياد  ها  سال  براى  ها  
فوتبال  تيم  كه  روزى  داشت.  
عراق با بازيكنان شيعه، سنى، كرد، 
تمرين  ماه  دو  از  پس  تركمن،تنها 
و  هلهله  عربستان  تيم  شكست  با 
باين  را  پايكوپى  و  رقص  و  شادى 
لحظه  آورد.   زده  جنگ  كشور 
«يونس  عراق  تيم  كاپيتان  كه   اى 
تنها  تركمن،  سنى  يك  محمود»، 
عربستان  دروازه  وارد  را  بازى  گل 
ساليان  از  پس  عراق  تمام  كرد، 
و  متحد  كشور  يك  متمادى، 
يكپارچه شد.  حمزه، مرد 60 ساله 
چشمانش  در  اشك  با  عراقى  ى 
جام  زيادى  هاى  «ملت  گويد:  مى 
هاى قهرمانى دنيا را مى برند، ولى 
مردم  و  ملت  هيچ كشورى شرايط 
تراژدى  عليرغم  ندارد.   را  عراق 
كه خانواده ها روزانه با آن زندگى 
تراژدى  عليرغم  ندارد.   را  عراق 
كه خانواده ها روزانه با آن زندگى 
تراژدى  عليرغم  ندارد.   را  عراق 

ميكنند، تيم قوتبال عراق ثابت كرد 
شكست  نميتوان  را  عراق  ملت  كه 
ميگويد:   عراقى  پليس  يك  داد».   
روبرو  تروريسم  و  خشونت  با  «ما 
هستيم.  از بدن عراق خون مى چكد 
و اين پيروزى مانند مرحمى بر زخم 
هاى عميق ماست.  اين درسى براى 
بدانند  كه  ماست  سياستمداران 
ما  باشند.   متحد  ميتوانند  ها  عراقى 
حمايت  را  مان  فوتبال  تيم  همگى 
ميكرديم.  هيچكس نمى گفت اين 
حمايت  را  مان  فوتبال  تيم  همگى 
ميكرديم.  هيچكس نمى گفت اين 
حمايت  را  مان  فوتبال  تيم  همگى 

بازى كن سنى است، شيعه و يا كرد 
است.  اين تيم عراقى بود».

موقت  بطور  پيروزى  اين  چه  اگر 
است.  اين تيم عراقى بود».

موقت  بطور  پيروزى  اين  چه  اگر 
است.  اين تيم عراقى بود».

ولى  كرد،  متحد  را  ها  عراقى 
نميتوان  را  عراق  مشكل  واقعيت 
عراق  در  امروز  گرفت.   ناديده 

مسلمانان  اروپا،  در  آمريكا،  ،در 
يك  سر  بر  همگى  غيرمسلمانان  و 
واقعيت توافق دارند.  نيروى نظامى 
اشغال  را  عراق  آمريكا،  دولت  و 
كرده است و اين اشغال نظامى بايد 

بنحوى خاتمه يابد.
بحث از  مرحله اول كه چرا آمريكا 
يا  بود  درست  آيا  رفت،  عراق  به 
است.   رسيده  بعدى  مرحله  به  نه، 
به  عراق  در  آمريكا  نظامى  حضور 
مى  منطقه  در  ثباتى  بى  و  خشونت 
جنگ،  شكن  كمر  هزينه  افزايد.  
دلار  بيليون   10 آور  سرسام  رقم 
به  را  ثروتمند  آمريكاى  ماه،  در 
اين  در  ميبرد.   ورشكستگى  مرز 
ديگر  خطرناك،  شطرنج  بازى 
مات كردن بى معنى است و ژنرال 
بست رسيده  بن  به  ستاره  پنج  هاى 
و  دموكرات  از  آمريكا  مردم  اند.  
به  مخالفان  جمهوريخواه، هر روز 
كانديداهاى  پيوندند.   مى  جنگ  
مورد  در  غالباً  جمهورى  رياست 
كانديداهاى  پيوندند.   مى  جنگ  
مورد  در  غالباً  جمهورى  رياست 
كانديداهاى  پيوندند.   مى  جنگ  

ميكنند  صحبت  عراق  از  خروج 
و  عراق  جنگ  كه  نيست  شكى  و 
ميكنند  صحبت  عراق  از  خروج 
و  عراق  جنگ  كه  نيست  شكى  و 
ميكنند  صحبت  عراق  از  خروج 

خروج از عراق از مهمترين  مسائل 
رياست  انتخابات  كننده  تعيين 

جمهورى آينده خواهد بود.

دموكرات ها و خروج از عراق

مجلس  در  دموكرات  نمايندگان 
كه  معتقدند  غالباً  سنا  و  نمايندگان 
از  پيش  ماهها  بايست  مى  آمريكا 
اين از عراق خارج ميشد.  آنها مى 
راه  بهترين  حاضر  حال  در  گويند 
حل اينست كه آمريكا هرچه زودتر 
حداكثر  يا  شود.   خارج  عراق  از 
از  بزرگى  بخش  آينده  يكسال  در 

نيروها ى خود را بوطن باز گرداند.  
كه  ميكنند  تأكيد  ها  دموكرات 
جنگ عراق بهترين و مهمترين بهانه 
براى جلب و تعليم جوانان طرفدار 
مسئله  اين  اهميت  است.   القاعده 
حمله  ابتداى  از  كه  اينروست  از 
كرد  اعلام  بوش  دولت  عراق،  به 
به عراق  القاعده  با  براى جنگ  كه 
كرد  اعلام  بوش  دولت  عراق،  به 
به عراق  القاعده  با  براى جنگ  كه 
كرد  اعلام  بوش  دولت  عراق،  به 

در  القاعده  با  اينكه  بجاى  و  رفته 
خاك آمريكا بجنگند در عراق مى 
جنگند.  اين تئورى هنوز هم مورد 
است.   آمريكائيان  از  بسيارى  قبول 
استدلال  ها  ،دموكرات  بدينگونه 
مى كنند كه حضور نظامى آمريكا 
شده  موجب  اكنون  هم  عراق  در 
است كه جوانان عرب   مسلمان به 
پيدا  تروريستى گرايش  گروه هاى 
كنند.  با خروج آمريكا اين مشكل 

تا حد زيادى حل خواهد شد.  
جمله  از  جنگ  سنگين  مخارج 
دلايل ديگرى است كه دموكرات 
جمله  از  جنگ  سنگين  مخارج 
دلايل ديگرى است كه دموكرات 
جمله  از  جنگ  سنگين  مخارج 

بى  جنگ  اين  بايدبه  معتقدند  ها 
و  جانى  تلفات  داد.   خاتمه  هدف 
فرسودگى نيروى نظامى آمريكا كه 
از  اند  جنگيده  وقفه  بدون  سال   6
دلايل ديگرى است كه دموكرات 
ارائه  عراق  از  خروج  براى  ها 

ميدهند.

طرفداران ادامه جنگ

بوش  پرزيدنت  دولت  مقامات 
آنها  طرفدار  جمهوريخواهان  و 
ادامه  بايد  همچنان  جنگ  معتقدند 
خرج  گويند  مى  گروه  اين  يابد.  
خونريزى  موجب  عراق  از  آمريكا 
بزرگى  پيروزى  و  شده  بيشترى 
براى ايران و القاعده است.  در عين 

حال كشورهاى عربى خليج فارس  
ها  تروريست  و  شده  تر  ثبات  بى 
شد.   خواهند  تر  قوى  دنيا  همه  در 
باين ترتيب امكان حمله به آمريكا 
بود.   خواهد  زيادتر  آن  متحدان  و 
سفيد  كاخ  خطرات،  اين  بدليل 
هيچ  گويند  مى  آن  طرفداران  و 
راهى بجز ماندن و جنگيدن نيست.  
هيچ  گويند  مى  آن  طرفداران  و 
راهى بجز ماندن و جنگيدن نيست.  
هيچ  گويند  مى  آن  طرفداران  و 

دموكراسى  زمانيكه  تا  بايد  آمريكا 
در عراق و خاور ميانه پيروز شود، 
باشد.   داشته  حضور  منطقه  اين  در 
ها  نسل  و  سالها  اينكار  اگر  حتا 

بطول انجامد.

خروج تدريجى

در محافل نظامى و سياسى آمريكا 
اين واقعيت نيز روشن است كه راه 
نيست.   ساده  عراق  از  خروج  حل 
بازگرداندن 160 هزار نيروى نظامى 
بسيار  ى  برنامه  و  استراتژى  به  نياز 
«مايكل  اخيراً  دارد.   شده  حساب 
«جان  دانشگاه  استاد  بام»،  ماندل 
امور  در  متخصص  و  هاپكينز» 
مقاله  در  آمريكا  خارجى  سياست 
اى نوشته است:  «آنچه كه در مورد 
عراق نياز داريم يك سياست روشن 
و چند جانبه است.  آمريكا بايد به 
شيعه  اكثراً  كه  عراق  فعلى  دولت 
از  خروج  قصد  كه  بفهماند  هستند 
يك  شامل  خروج  دارد.   را  عراق 
تدريجى خواهد  ولى  برنامه وسيع، 
اواسط سال  تا  معنى كه  باين  بود.  
2008 ميتوان نيمى از نيروى نظامى 
آورد.   بيرون  عراق  از  را  آمريكا 
سپس نيرويى بين 50 هزار و حداكثر 
100 هزار نفر براى مدت طولانى تر 
باقى بمانند.  وظيفه اين نيرو اينست 
كه جلوى گسترش القاعده را گرفته 
و  شيعه  بين  شديدتر  جنگ  مانع  و 
عراق  از  خروج  برنامه  شود.   سنى 
بايد با يك سياست ديپلماتيك نيز 
با  بتواند  بايد  آمريكا  باشد.   همراه 
كشور هاى همسايه عراق بر سر ميز 

مذاكره بنشيند».

عواقب خروج از عراق                        
شهلا صمصامى- لوس آنجلس
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انبارهاى اسلحه و مهمات

بازنشسته  هاى  ژنرال  از  يكى 
خروج  است  معتقد  آمريكا  ارتش 
تلفات  با  و  مشكل  بسيار  عراق  از 
زمانيكه  بود.   شايد سنگين خواهد 
 120 گرفت  تصميم  سابق  شوروى 
خارج  افغانستان  از  را  سرباز  هزار 
كند اين كار 9 ماه بطول انجاميد و 
حداقل 500 سرباز كشته و بسيارى 
از  خروج  لازمه  شدند.   مجروح 
مرز  بآنطرف  رفتن  فقط  افغانستان، 
بود.  آمريكا علاوه بر نيروى نظامى 
اسلحه،  قطعات  هزار  صدها  بايد 
جيپ،  تانك،  توپ،  مهمات، 
كامپيوتر،  هليكوپتر،  هواپيما، 
را  ديگر  وسائل  هزاران  و  فكس، 
باين  دريا  و  هوا  طريق  از  عراق  از 
سوى كره ى زمين بياورد.  وسايلى 
بين  از  بايد  نشود حمل كرد  را كه 
هر  نيافتد.   دشمن  بدست  كه  برد 
خيابانهاى  در  كه  آمريكايى  سرباز 
صد  به  نزديك  ميرود  راه  بغداد 
ميكند  حمل  خود  با  وسائل  پوند 
كلاه،  اسلحه،  لباس،  شامل  كه 
چراغ قوه وسائل ارتباطى و بسيارى 
براساس  است.   ديگر  چيزهاى 
چراغ قوه وسائل ارتباطى و بسيارى 
براساس  است.   ديگر  چيزهاى 
چراغ قوه وسائل ارتباطى و بسيارى 

داده  كنگره  به  اخيراً  كه  گزارشى 
شده است، بيش از 45  هزار وسائل 
 15 است.   عراق  در  زمينى  نقليه 
انبار   38 دارد  وجود  نظامى  پايگاه 
مواد  مركز   18 نقليه،  وسائل  وسيع 
و  گاز  بنزين،  نفت،  شامل  سوختى 
مواد  مركز   18 نقليه،  وسائل  وسيع 
و  گاز  بنزين،  نفت،  شامل  سوختى 
مواد  مركز   18 نقليه،  وسائل  وسيع 

تجهيزات  از  ديگرى  بخش  برق، 
سرباز  هزار   160 است.   آمريكا 
وسايل  جنگى،  وسايل  بر  علاوه 
زندگى روزمره نيز در اختيار دارند.  
غذاخورى  بزرگ  هاى  سالن  از 
بيمارستان   ، ها  آشپزخانه  تا  گرفته 
تجهزات  هزاران  و  نظامى  هاى 
«پنتاگون»  گزارش  به  بنا  ديگر.  
ترك  را  عراق  آمريكا  اينكه  براى 
پوند  ها  بيليون  كه  دارد  نياز  كند، 
تنها  اين  تجهيزات را خارج كند و 

شامل نيروى  زمينى است.
مورد  در  كه  گزارشى  اساس  بر 

وجود   1991 در  عراق  اول  جنگ 
دارد، يك مانع بزرگ ديگر بويژه 
اينست  عراق  از  فورى  خروج  در 
آمريكا  كشاورزى  وزارت  كه 
وسيله  قطعه  هر  كه  دارد  اصرار 
از  كه  جنگى  غير  يا  و  جنگى  ى 
بايد قبلاً  عراق وارد آمريكا ميشود 
از  كه  جنگى  غير  يا  و  جنگى  ى 
عراق وارد آمريكا ميشود بايد قبلاً 
از  كه  جنگى  غير  يا  و  جنگى  ى 

كه  باشند  مطمئن   و  شده  بازرسى 
ويروس  و  ها  ميكرب  آن  همراه 
براى  تنها  نه  توانند  مى  كه  هايى 
نيز  گياهان  و  حيوانات  بلكه  انسان 
وارد  امريكا  به  باشند  خطرناك 
نشود.  بمحض اينكه آمريكا تصميم 
با  بايد  شود  خارج  عراق  از  بگيرد 
نشود.  بمحض اينكه آمريكا تصميم 
با  بايد  شود  خارج  عراق  از  بگيرد 
نشود.  بمحض اينكه آمريكا تصميم 

شود.   روبرو  مشكلات  اين  تمام 
كشتى  با  سربازان  خروج  بعلاوه 
آب  به  زمين  از  و  ميشود  انجام 
بود. نخواهد  تلفات  بدون  رسيدن 

يكى از ژنرال هاى ارتش ميگويد: 
از  آمريكا  سربازان  حاليكه  «در 
بخود  مردم  شوند  مى  خارج  عراق 
توانيم  مى  يا  «ما  گفت:  خواهند 
بخود  مردم  شوند  مى  خارج  عراق 
توانيم  مى  يا  «ما  گفت:  خواهند 
بخود  مردم  شوند  مى  خارج  عراق 

يا  و  كنيم  پرتاب  آنها  بطرف  گل 
توانيم  مى  يا  «ما  گفت:  خواهند 
يا  و  كنيم  پرتاب  آنها  بطرف  گل 
توانيم  مى  يا  «ما  گفت:  خواهند 

با گلوله آنها را هدف قرار دهيم و 
يا  و  كنيم  پرتاب  آنها  بطرف  گل 
با گلوله آنها را هدف قرار دهيم و 
يا  و  كنيم  پرتاب  آنها  بطرف  گل 

مسلماً گلوله را ترجيح خواهند داد».
با گلوله آنها را هدف قرار دهيم و 
مسلماً گلوله را ترجيح خواهند داد».

با گلوله آنها را هدف قرار دهيم و 

مورد  در  ديگر  مهم  مورد  يك 
مسلماً گلوله را ترجيح خواهند داد».

مورد  در  ديگر  مهم  مورد  يك 
مسلماً گلوله را ترجيح خواهند داد».

اسلحه  بر  علاوه  عراق،  از  خروج 
غير  پرسنل  و  سربازان  و  مهمات  و 
كه  هستند  كارانى  مقاطعه  نظامى، 
باشند.   مى  كار  مشغول  عراق  در 
هزار   50 از  بيش  حاضر  حال  در 
دارد.   وجود  عراق  در  كار  مقاطعه 
جانب  از  كه  هستند  كسانى  اينها 
از  آمريكايى  بزرگ  هاى  شركت 
جمله «هاليبرتون» براى به اصطلاح 
اند.   شده  استخدام  عراق  بازسازى 
يا  و  همه  نظامى  نيروى  خروج  با 
بخش مهمى از اين افراد بايد تخليه 
عراقى  هزاران  ديگر  مورد  شوند.  
در  آمريكا  ارتش  براى  كه  هستند 
مشاغل گوناگون كار ميكنند.  اين 
بهمراه  بايد  شان  خانواده  با  افراد 
خارج  عراق  از  نظامى  نيروى 
بقيمت  افراد  اين  ماندن  شوند.  
شد. خواهد  تمام  آنها  زندگى 

هزار   2 دانمارك  دولت  اخيــراً 
شد. خواهد  تمام  آنها  زندگى 

هزار   2 دانمارك  دولت  اخيــراً 
شد. خواهد  تمام  آنها  زندگى 

سرباز خود را از عراق خارج كرد.  
كه  عراقى  هزار  پنج  آنها   بهمراه 
مترجمان و خانواده هاى آنها بودند 
اين كارى  رفتند.   دانمازك  به  نيز 
بود كه بيش از 80 درصد از مردم 
دانمارك تاييد كرده بودند.  در مورد 
ميرسد. هزارها  به  رقم  اين  آمريكا 

پس از خروج چه خواهد شد؟

در اين زمينه پيش بينى هاى متعددى 
ميشود.  واقعيت اينست كه هر زمانى 
كه آمريكا بخواهد از عراق خارج 
ناپذير  اجتناب  اتفاق  شود،چند 
سلطه  زير  به  سريعاً  بغداد  است.  
اكنون  هم  رفت.   خواهد  ها  شيعه 
يك نيروى مسلح و بزرگ «مليشيا» 
اكنون  هم  رفت.   خواهد  ها  شيعه 
يك نيروى مسلح و بزرگ «مليشيا» 
اكنون  هم  رفت.   خواهد  ها  شيعه 

وجود دارد كه از مناطق شيعه نشين 
حفاظت ميكند.  بدون شك كشتار 
سنى ها در بغداد بالا خواهد گرفت.  
بعثى  كمك  با  ها  سنى  نتيجه  در 
هاى سابق و باصطلاح ترويست ها 
به  هستند،  خارجى  جنگجويان  كه 
هاى سابق و باصطلاح ترويست ها 
به  هستند،  خارجى  جنگجويان  كه 
هاى سابق و باصطلاح ترويست ها 

عمليات خرابكارانه از جمله انفجار 
مانند  جمعيت  پر  مناطق  در  بمب 
بازارها ادامه خواهند داد.  امروز كه 
وجود  آمريكا  نظامى  عظيم  نيروى 
دارد، اين اتفاقات بطور روزانه رخ 
آمريكا  اخيراً  بطوريكه  ميدهد.  
دارد، اين اتفاقات بطور روزانه رخ 
آمريكا  اخيراً  بطوريكه  ميدهد.  
دارد، اين اتفاقات بطور روزانه رخ 

اسلحه  و  پول  دادن  با  شده  مجبور 
به برخى از رؤساى قبيله هاى سنى، 
به  را  ها  سنى  از  محافظت  نقش 
خود آنها بسپارد.  در مقابل آمريكا 
ضيعف  را  القاعده  نقش  ميخواهد 
هاى  سناريو  از  ديگر  يكى  كند.  
نفوذ  كه  اينست  عراق  از  خروج 
زيادتر  ها  شيعه  به  ايران  كمك  و 
عرب  كشورهاى  نتيجه  در  و  شده 
به  اردن  و  عربستان  مانند  سنى  و 
برادران سنى خود شتافته و  كمك 
در حقيقت جنگ بين شيعه و سنى 
اينكه  امكان  و  يابد  مى  گسترش 
در  را  ميانه  همه خاور  شعله جنگ 

بر بگيرد نيز وجود دارد.
با  كه  معتقدند  بسيارى  مقابل  در 
كوتاه  در  چه  اگر  آمريكا،  خروج 

ادامه مى  مدت جنگ و خونريزى 
جناح  قادرند  ها  عراقى  ولى  يابد، 
و  كرده  كنترل  را  مختلف  هاى 
سرنوشت خود را در دست بگيرند 
خروج  از  پس  القاعده  نفوذ  و 

آمريكا كمتر خواهد شد.

آنها به عراق  رفتند كه بمانند

بوش  پرزيدنت  دولت  زمانيكه 
تصميم گرفت بن لادن و افغانستان 
را رها كرده و به عراق برود، يك 
شده  آماده  پيش  از  نقشه،  و  برنامه 
نداشت  قصد  هرگز  آمريكا  بود.  
يكى  باشد.   عراق  در  موقت  بطور 
عراق  به  حمله  مهم  هاى  هدف  از 
و  بزرگ  نظامى  پايگاه  يك  ايجاد 
عراق  به  حمله  مهم  هاى  هدف  از 
و  بزرگ  نظامى  پايگاه  يك  ايجاد 
عراق  به  حمله  مهم  هاى  هدف  از 

مهم براى آمريكا در سومين كشور 
زيادى  شواهد  بود.   دنيا  خيز  نفت 
در  آمريكا  كه حضور  دارد  وجود 
است.   مدت  دراز  و  طولانى  عراق 
و  بزرگترين  عراق  در  آمريكا 
در  كه  را  سفارت خود  مجهزترين 
در حال ساختن  است  نظير  بى  دنيا 
است.  اگر چه آمريكا تحت فشار 
مجبور  بالاخره  عمومى  افكار 
نيروى  از  مهمى  بخش  شد  خواهد 
نظامى خود را از عراق خارج كند، 
محكمى  پاى  جاى  آمريكا  ولى 
است.   كرده  پيدا  كشور  اين  در 
فراموش نكنيم تمام پالايشگاه هاى 
آمريكايى  بمباران  توسط  يا  عراق 
بين  از  تروريستى  حملات  يا  و  ها 
رفت.  براى استخراج نفت و توليد 
هاى  شركت  به  نياز  عراق  بنزين، 
انگليسى  و  آمريكايى  نفتى  بزرگ 
اروپا  اتحاديه  ميان  اين  در  دارد.  
همچنين  و  فرانسه  آلمان،  ،بويژه 
نيز  ژاپن  حتا  و  چين   و  روسيه 
ولى  اند.   دوخته  منابع  باين  چشم 
انگليس  و  آمريكا  فيزيكى  حضور 
ولى  اند.   دوخته  منابع  باين  چشم 
انگليس  و  آمريكا  فيزيكى  حضور 
ولى  اند.   دوخته  منابع  باين  چشم 

راه را براى يك اقامت دراز مدت 
فراهم كرده است.  سرنوشت عراق 
چگونگى  از  صرفنظر  آمريكا  و 
فراهم كرده است.  سرنوشت عراق 
چگونگى  از  صرفنظر  آمريكا  و 
فراهم كرده است.  سرنوشت عراق 

برنامه خروج، براى ساليان دراز بهم 
آميخته است. 
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اريخ روند خود را دنبال ميكند؛ و تاريخ روند خود را دنبال ميكند؛ و تاريخ روند خود را دنبال ميكند؛ و 
به تبع آن وقايع تاريخى نيز هيچگاه 
از حافظه ى ملتها پاك نمى شوند.

مرداد  هشت  و  بيست  كودتاى 
ى  توطئه  با  كه  خورشيدى   1332
مرتجع  و آخوندهاى  پهلوى  دربار 
زمان و به كمك و هزينه ى عوامل 
متحده  ايالات  و  بريتانيا  اطلاعاتى 
آن  از  گرفت،  صورت  امريكا 
هرسو  از  كه  است  وقايعى  جمله 
برآن سخن رود، نامكرر است. اين 
واقعه و آنچه در اين روز گذشت، 
پيامدهايش چنان هولناك و درعين 
عاملان  كه  است،  شده  عينى  حال 
خارجى را نيز به ندامت كشانده و 
به ملامت خويشتن خويش واداشته 
اقرار  تلويحاً  گرچه  بريتانيا  است. 
احساس  اما  است،  كرده  جرم  به 
اصلى  ندارد؛ چون طرف  پشيمانى 
محرمانه  اسناد  انتشار  بود.  قضيهّ 
گذشت  از  پس  بريتانيا  دولت  ى 
اين صدمه  به  به روشنى  سى سال، 
ايران  ملت  و  كشور  به  كه  اى 
برعكس  داشت.  اشاره  كرد،  وارد 
بريتانيا، اغلب دولتهاى امريكا پس 
فاجعه،  ازآن  دهه  چند  ازگذشت 
صريحاً و تلويحاً، هم اقرار به جرم 
سرداده  ندامت  ابراز  هم  و  كردند 
اند. اين ابراز پشيمانى را هم از زبان 
و هم درسخنرانى  كلينتون شنيديم 

وزير امور خارجه اش.
راجع به اين كودتا بيش از نيم قرن 
است كه سخن مى گويند و مطلب 
مى نويسند و در بيان آسيب شناسى، 
بسيارى هم علت را به جاى معلول 

گذاشته اند و بيراه رفته اند. اما هيچ 
و  سنگينى  به  چون  آنان،  از  يك 
اندازه ى عداوتى كه محمد رضاشاه 
نسبت به مصدق داشت آگاه نبودند 
و يا به آن اهميتّ ندادند، نتوانستند 
داشته  موضوع  از  درست  قضاوتى 
دريابند.  را  واقعه  حقيقت  و  باشند 
عداوتى چنان ريشه دار و جدى كه 
حتا در بستر مرگ، بخشى از كتاب 
به  ناسزا  با شتاب نوشته شده را در 

دشمن مرده، سياه كند. 
سهم  همواره،  قلم  اين  صاحب  اما 
را  كودتا  دراين  خارجى  عوامل 
خيانت  و  جرم  از  سبكتر  بسيار 
همميهنان توطئه گر خود، و دربار 
محمد رضا شاه برآورد كرده و مى 
دانسته است. من امريكا و انگليس 
خيانتكار  ولى   ميدانم؛  مقصر  را 

نمى شناسم. زيرا:
دادن  ازدست  با  كه  بريتانيا   -  1
-و  هند  نظير  پربهايش  مستعمرات 
حفظ  صدد  در  چين-  پيش  سالها 
ملى  با  ناگاه  به  بود،  آبرو  و  منافع 
كردن نفت ايران روبرو شد كه هم 
واكنش جهانى آن وسيع بود و هم 
خلع  كمرشكن.  اش،  مادى  منافع 
يد ازشركتى كه پشتوانه اش دولت 
بريتانياى كبير بود، و بيرون كشيدن 
نحيف  بدن  از  خونخواران  چنگال 
ملتى كوچك، كار سترگى بود كه 
چاره  هرگونه  به  را  استعمارگر  پير 
اگر  بنابراين  واميداشت.  انديشى 
توطئه  استعمارگرى،  كهن  چنين 
خواسته  و  رأى  به  نخواهد  و  كند 
براو  نهد،  گردن  ضعيف  ملتى  ى 

قرن  چندين  زيرا  نيست.  حرجى 
امريكائيان  حتا  ديگر  ملتهاى  خون 

را هم مكيده بود. 
  2 - امريكا نيز، كشورى كاپيتاليستى 
بوده و هست و شركتهاى نفتى اش 
ذخاير  و  اوليهّ  مواد  درتاراج  كه 
همان  در  و  اند  شهره  زيرزمينى 
زمان بسيارى از ذخاير نفتى ملتهاى 
مى  بخس  ثمن  به  را  سوم  جهان 
حزب  كارآمدن  روى  با  ربودند، 
جمهوريخواه، دورنماى وضع خود 
با  كه  كشورهائى  با  مقابله  در  را 
آنها قرارداد داشت تيره مى ديد؛ و 
ديگر  تأسى  با  را  ايران  عمل  زيان 
كشورهاى نفتخيز جهان، متوجه بود.

بنابراين سران دو قدرت استعمارى 
به  مبارزه،  درآن  اگر  استثمارى،  و 
سود  و  نداشتند  توجه  ايران  مردم 
رجحان  ايران  منافع  بر  را  خويش 
ميهن  ى  درچرخه  كارشان  دادند، 
پرستى و خدمت به ميهن و كشور 
اين  غير  اگر  و  گردد؛  مى  خود 
به سان سران  مى كردند، بى شبهه 
خائن  گرچه  ايرانى،  كودتاچى 
دستكم  نبودند،  خود  ميهن  به 
حساب  به  دورانديش  زمامدارانى 

نمى آمدند. اما ايرانى چرا...؟
دراشاره به كودتاى بيست و هشتم 
سخن  روى  همواره   ،1332 مرداد 
است  ايرانيانى  و  همميهنان  با  من 
فاجعه  اين  لومپن، در  تا  ازشاه،  كه 
دست داشتند. شيخان و آخوندهاى 
رشوه  ارتشيان  مزدور،  و  جاهل 
ى  توده  حزب  دزد،  و  خوار 
چپاولگر،  دارن  سرمايه  خيانتكار، 

سياست پيشگان پست و بى مقدار، 
و  بند  قداره  هاى  رجاله  بالاخره  و 
جانى، همه سود و موقعيتّ خويش 
ترجيح  مردم  و  ميهن  برمنافع  را 
و  جاه  كسب  خاطر  به  و  دادند 
قدرت و ثروت يا ازسر نادانى، هم 
هم  و  دادند  رابرباد  ملت  زحمات 

آبروى خويش را برزمين ريختند.
به  شاه  خيانت  ميان،  اين  در  اما 
ملت ايران از همه بيشتر است. شاه 
برخلاف نظر و ادعاى هوادارانش، 
مى  خود  پادشاهى  براى  را  كشور 
كه  بود  مى  قرار  اگر  خواست. 
فرار  نباشد،  باقدرت  پادشاهى  او 
با  رضاشاه  محمد  موضع  كرد.  مى 
مصدق ازهمان ابتداى كار مشخص 
بود. شاه به علت علاقه به قدرت، با 
اى  ميانه  جربزه  با  و  نامدار  رجال 
نداشت و آنان را سد راه قدرتطلبى 
خويش ميديد. درمورد مصدق، اين 
موضوع به كينه و دشمنى انجاميده 
بود. محمد رضاشاه، از همان زمان 
تهران،  دانشگاه  دانشجويان  كه 
مجلس  به  دست  برسر  را  مصدق 
اين  ى  كينه  بردند،  ملى  شوراى 

رجل ملى را به دل گرفت.
مى خواست وصيتّ  مدتهابود  شاه 
ايران  ترك  هنگام  كه  را  پدر 
گيرد  پى  بود  گفته  او  به  خطاب 
محمد  كه  كسانى  كند.  اجرا  و 
فردى  النفسه  فى  را  رضاشاه 
و  كنند  مى  توصيف  دموكرات 
پادشاهى  درابتداى  او  كه  معتقدند 
نا  يا  بود،  دموكرات منش و آزاده 
بودند،  شناخته  نه  را  او  و  آگاهند 
شناخت،  باوجود  و  دروغگوند  يا 
چنين لقبى به او ميدهند. محمدرضا 
شاه، آن زمان ميدان را براى عرض 
مترصد  و  ديد  نمى  مناسب  اندام 
فرصت بود؛ وگرنه دخالتهاى دربار 
همان  از  مجلس،  انتخابات  امر  در 
آغاز  سلطنت  به  جلوس  تاريخ 
شده است. اگر جنگ جهانى دوم 
تبعبد  به  منجر  كه  آمد  نمى  پيش 

كودتاى 28 مرداد،
فاجعه اى كه با كمك شاه و شيخ به وقوع پيوست!

دكتر محمد على مهر آسا
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درهمان  شاه  رضا  و  شود  رضاشاه 
شهريور 1320 سكته مى كرد و در 
صورت  به  پسرش  و  گذشت  مى 
شد،  مى  تاجدار  و  جانشين  طببعى 
اطمينان كامل ميگويم كه همان  با 
روش و راه رضاشاه ادامه مى يافت. 
با  و  ايران  ترك  هنگام  شاه  رضا 
پسرش  به  اشكبار خطاب  چشمانى 
ولى  روم  مى  من   .  .  . بود:«  گفته 
است  اين  خاطرم  ى  دغدغه  تنها 
و وضع  مملكت  اين  نتوانى  تو  كه 
اينكه  از  گذشته  نگهدارى...»  را 
شاه  سوى  از  سخن  اين  گفتن 
و  ناروا  اندازه  چه  مشروطه  كشور 
رضا  محمد  است،  قانون  خلاف 
كه با استعفاى پدر پادشاه شده بود، 
چنان  را  راه  ميدهد  قول  همانجا 

برود كه پدر گفته است. . . 
بيگانه  نيروهاى  اقامت  سالها  اما 
آذربايجان  واقعه ى  بعد  دركشور، 
خوردن  تير  آنگاه  كردستان،  و 
دستورى و صورى شاه در 15 بهمن 
همه   ... و  دانشگاه  درصحن   1327
ازاقدام  را  شاه  كه  بودند  موانعى 
قدرت  براى دردست گيرى  سريع 
مانع مى شدند. كار ناصر فخرآرائى 
در تيراندازى به محمد رضاشاه، بى 
از سوى  بود كه  اى  توطئه  تريديد 
شاه  تا  بود  شده  چيده  دربار  خود 
همچنانكه بعد اتفاق افتاد، ادعا كند 
كمبود قدرت پادشاه سبب اينگونه 
درنتيجه  ميشود.  من  عليه  ها  توطئه 
سال بعد (1328) با دستور تأسيس 
مجلس مؤسسانى كه اكثريتّ مطلق 
برگزيده  دربار  را  نمايندگانش 
براى  اى  العاده  فوق  قدرت  بود، 
خود تأمين كرد. نمايندگانى كه به 
دستور دربار در سال 1328 مجلس 
با  ساختند،  را  فرمايشى  مؤسسان 
سخاوت تمام و دور از چشم ملت 
داشتند،  درتوان  هرآنچه  بيچاره، 
و  ماده  شاه،  قدرت  افزايش  براى 
تبصره به عنوان متمم قانون اساسى 
اساسى  قانون  به  و  كرده  تصويب 

مورد  در   ) افزودند.  مشروطه 
محمد  به   1327 بهمن  تيراندازى 
مستند  دليل  با  اى  مقاله  رضاشاه، 
است  اميد  كه  دارم  تهيه  در دست 

به زودى به اتمام برسد)
بعد، شاه  به  اين زمان  از  به هرحال 
داراى چنان قدرتى شد كه هرلحظه 
مى توانست مجلس شوراى ملى را 
و  بررأى  و  كند  تعطيل  و  منحل 

كشد.  بطلان  قلم  ملت  خواستة 
و  مشروطه  خلاف  چنان  كار  اين 
اعتراض  صداى  كه  بود  ملى  ضد 
سياستمدارى پير و محافظه كار مانند 
نيز همراه داشت... را  السلطنه  قوام 

به  كه  متممها  اين  باوجود  اما 
افزودند،  اساسى  قانون  به  فرموده 
در  و  نگشت؛  حاصل  تحصيل  باز 
كه  آمد  پيش  وضعى  موقع،  اين 
شاهانه  هاى  آرزوى  اجراى  بازهم 
تأخير  به  سال  چند  مدت  براى   را 
مطرح  آمد،  پيش  اين  انداخت. 
موسوم  نفت  جديد  قرارداد  شدن 
در  گلشائيان»  قرارداد«گس-  به 
وقت  دولت  توسط  شورا  مجلس 
ملى  نمايندگان  با مخالفت  بود كه 
مواجه و سرانجام منجر به ملى شدن 
فعلاً  البته  شد.  ايران  نفت  صنعت 
مواجه و سرانجام منجر به ملى شدن 
فعلاً  البته  شد.  ايران  نفت  صنعت 
مواجه و سرانجام منجر به ملى شدن 

جزئيات  به  پرداختن  مجال  اينجا 
كه  آرا  رزم  قتل  چگونگى  و  آن 
را  آن  تلويحاً  نيز  علم  اسداالله  حتا 
كه  آرا  رزم  قتل  چگونگى  و  آن 
را  آن  تلويحاً  نيز  علم  اسداالله  حتا 
كه  آرا  رزم  قتل  چگونگى  و  آن 

تنها  نيست.  به دربار نسبت ميدهد، 
كه  پرداخت  موضوع  اين  به  بايد 
درملت  تكانى  نفت،  شدن  ملى 
ملى  نهضت  و  پديدآورد  ايران 
مصدق  دكتر  و  بنيادنهاد  را  ايران 
شدن  ملى  قانون  پشتكار  با  كه 

طى  بود،  گذرانده  مجلس  از  را 
تمهيداتى، و عليرغم مخالف بودن 
ملى شدن  تا  نخست وزيرشد  شاه، 
رساند.  سرانجام  به  را  نفت  صنعت 
دوسال  مدت  تمام  در  شوربختانه 
و چند ماه زمامدارى دكترمصدق، 
دوست،  ميهن  و  ملى  رجل  اين 
و  دشمنان  ى  توطئه  از  هيچگاه 
درامان  خارجى  و  داخلى  مخالفان 
نبود.  رهبر نهضت ملى ايران مجبور 
بجنگد؛  جبهه  دو  در  همواره  بود 
قدرت  يعنى  خارج  ى  جبهه  يكى 
متحدانش  و  بريتانيا  استعمارى 
چنگشان  از  را  نفت  ثروت  كه 
بود، و ديگرى جبهه  بيرون آورده 
شريعتمداران  دربار،  شامل  داخلى 
پيشه  خيانت  حزب  آخوندها،  و 
سياستمردان  بالاخره،  و  توده،  ى 

ى  دنباله  زراعى  مالكان  و  مزدور 
به  بارها  حتا  كه  سابق  اشرافيتّ 

جانش سوئ قصد كردند.
دولت  و  ياران  با  بريتانيا  ضديتّ 
خريد  شد  سبب  حتا  كه  مصدق 
بحريهّ  با  و  تحريم شود  ايران  نفت 
نفت  حامل  كشتى  دو  جلو  اش 
ايران را هم گرفت و مصادره كرد، 
اما  ميكند.  جلوه  عادى  و  طبيعى 
كينه و عداوت خوديها، اعم از شاه 
توده و سياستمردان مزور  و حزب 
را نمى توان به چيزى غير از خيانت 

توجيه كرد.   
بر  با مصدق كه علاوه  ضدِت شاه 
در  ريشه  پرستى  بيگانه  تمايلات 
داشت،  مگالومنى  و  خودخواهى 
انكارى  هيچ  جاى  و  بود؛  علنى 
پهلوى  خاندان  هواداران  سوى  از 
 1331 تير  سى  ى  توطئه  نيست. 
كهن  سياستمدارى  برگرداندن  و 
شاه  خود  كه   - فرانسه  از  را  سال 
جاى  تا  بود-  فرستاده  تبعيدش  به 
اعلاميه  در  و  بگيرد  را  مصدق 
من   ... بگويد:«  مردم  به  دولتش 
و  ام...  آمده  آهنين  مشتهاى  با 
آمد...»  ديگر  سياستى  را  كشتيبان 
از كودتاى  تلخش كمتر  خاطرات 
وقتى  نيست.   1332 مرداد   28
اش  امريه  و  اطلاعيه  آن  در  قوام 
گفت:«... كشتيبان را سياستى ديگر 
آمد» معنايش اين بود كه ملى شدن 
ملت  اين  اما  ميشود.  موقوف  نفت 
ايران بود كه با خون خود مشتهاى 
فولادينش را به دربار نشان داد. زيرا 
اهل خرد و تأمل مى دانند كه فرمان 
آتش را به ارتش، تنها فرمانده كل 
تواند صادر كند  مى  يعنى شاه  قوا 
شود.  سبب  را  تير  سى  كشتار  و 
همان  واقعه،  آن  از  بعد  متاسفانه، 
رأى  قوام  به  اكثريتش  مجلسى كه 
كرده  مصدق  جانشين  اورا  و  داده 
بود، چون هم وابسته به دربار و هم 
جاى به  بودند،  مانده  محضور  در 

ادامه در صفحه  10
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كودتا *   
  

مرداد،                                   
ماهِ كودتا، 

مرگِ استقلال  و آزادى، 
ماهِ كودتا، 

مرگِ استقلال  و آزادى، 
ماهِ كودتا، 

مَحو ِ قانون ِ اساسى  بود.   

ِكرميت و لوئى و پرون،*
با اجراى  طرح ِ « آژاكس » *

ِكرميت و لوئى و پرون،
با اجراى  طرح ِ « آژاكس » 

ِكرميت و لوئى و پرون،

با اشرف و شاه و زاهدى،
همره و همداستان شدند.

سرنگون شد دولت ملى،  
رهبر محبوب مردم،

راهى  زندان و تبعيد  گرديد.
رهبر محبوب مردم،

راهى  زندان و تبعيد  گرديد.
رهبر محبوب مردم،

نيم قرن، 
بعد از كودتا،
فرياد جوانان،

بگوش مى رسد :

مصدّق،  مصدّق،  مصدّق 
راهت  ادامه دارد . . . 
نهضت  ادامه دارد . . . 

                      پرويز داورپناه
                    مرداد ماه 1386

*********

كودتاى آمريكائى ـ انگليسى * كودتاى آمريكائى ـ انگليسى * كودتاى آمريكائى ـ انگليسى 
25 و 28 مرداد 1332 

كرميت روزولت، فرمانده سيا  * كرميت روزولت، فرمانده سيا  * كرميت روزولت، فرمانده سيا 
و كارگردان اصلى كودتاى 25 و 

28  مرداد 1332
* لو ئى هندرسن، سفير ايالات 

متحده آمريكا در ايران، طراح و 
همگام كودتا با انگلستان                
متحده آمريكا در ايران، طراح و 
همگام كودتا با انگلستان                
متحده آمريكا در ايران، طراح و 

 * ارنست پرون، دوست و محرم 
راز محمد رضا شاه، مقيم دائم 

دربار، « راسپوتين » ايران.
 * « آژاكس »  :  اسم رمز 

كودتاى 28 مرداد 1332

چه زنده باشم و چه نباشم امّيدوارم و بلكه يقين دارم كه " چه زنده باشم و چه نباشم امّيدوارم و بلكه يقين دارم كه " چه زنده باشم و چه نباشم امّيدوارم و بلكه يقين دارم كه 
اين آتش خاموش نخواهد شد و مردان بيدار كشور اين 

مبارزه ملى را آنقدر دنبال مى كنند تا به نتيجه برسد." 

دكتر محمدّ مصدّق

نداى جبهه ملى
سازمان هاى جبهه ملى ايران در امريكا

زير نظر شوراى نويسندگان
نشانى پستى:

19231 Sherman way # 18 Reseda, CA 91335 - USA
E-mail: jebhemelli_usa@yahoo.com

www.jebhemelli.net
مقالات  ارسالى افراد الزاماً نظرگاه هاى جبهه ملى ايران نمى باشد. 

آن مى باشد.مسئوليت مقالات به عهده نويسنده آن مى باشد.مسئوليت مقالات به عهده نويسنده آن مى باشد.

ه توچه؟!به توچه؟!به توچه؟!

دكتر ناصر انقطاع

يا كه من، رندم و رسوايم وپستم ،به توچه

من اگر زلف نگارى است به شستم، به توچه

من كه از دام فريب تو بجستم، به توچه

گر كه من شاهد و ساقى بپرستم، به توچه

توچه به  نشستم،  ساده  با ضمى  اگر  من 

من اگر عهد وفا، با همه بستم ، به توچه

توچه به  ببستم،  پيمانه  و  ساغر  با  عهد 

من اگر حورى و غلمان نپرستم، به توچه

گر من از خشم خداوند برستم، به توچه

من اگر عاشق و دلداده و مستم، به توچه

به توچه  ، بت تزوير و خرافات شكستم 

ليك من، مى زده از روز الستم، به توچه

توچه به  بگسستم،  ريايت  زنجير  و  بند 

ن كه در راه وطن يكدله هستم، به توچهمن كه در راه وطن يكدله هستم، به توچهمن كه در راه وطن يكدله هستم، به توچه

صبح تا شب قدح باده بدستم، به توچه

ر تو سرگرم به نيرنگ و ريايى، چه به منگر تو سرگرم به نيرنگ و ريايى، چه به منگر تو سرگرم به نيرنگ و ريايى، چه به من

تو كه اموال يتيمان بخورى شرمت باد

دم هر  بفريبى  را  بشر  افراد  تو  گر 

تو كه با مهر گلى، مرده پرستى، چه به من

تو همه رنگ و ريايى و ستمكارى و مكر

گر ندانى ره نيكى و محبت، چه به من

لب معشوق و سر و زلف نگار و لب جوى

گر بهشت جاى تو باشد،  بخدا دوزخ به!

روز محشر تو بدان، جاى تو در جنت نيست

و كه بى رحم ترين خلق خدايى، چه به منتو كه بى رحم ترين خلق خدايى، چه به منتو كه بى رحم ترين خلق خدايى، چه به من

ر منم دست فشان عاشق زيبايى و مهرگر منم دست فشان عاشق زيبايى و مهرگر منم دست فشان عاشق زيبايى و مهر

گر تو با خون جوانان به وضو استادى

من كه با حربه ى منطق به ستيز تو شدم

تو كه يك ذره غم ملت ايرانت نيست

زهدا، گر كه خراباتى و مستم، به توچه
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اين شعر را كارو سالهاى پيش براى افشاى ديكتاتورها در دوران رژيم 
سلطنتى ايران سروده و چهار سال پيش در سمينار سازمانهاى جبهه 

ملى ايران در امريكا در محل  كانون سخن تحت عنوان

"براى ديكتاتور ها كه فكر ميكنند كسى هستند"

اجرا كرد.

نه من ديگر نميخندم

                نه من ديگر بروى ناكسان هرگز نميخندم
دگر پيمان عشق جاودانى

با  شما معروفه هاى پست هرجائى 
                                                  نمى بندم...؟

شما كينسان دراين پهناى محنت گستر ظلمت 
ز قلب آسمان جهل ونادانى

به دريا و به صحراى اميد و عشق بى پايان اين ملت
تگرگ ذلت و فقر و پريشانى و موهومات ميبارد....

شما كندر چمنزار بدون آب اين دوران توفانى
بفرمان خدايان طلا-

                 تخم فساد و ياس ميكاريد

شما هرزه درايان پليد بى سروپا
كه با ساز هوس پرداز و افسون ساز بيگانه

چنين بى قيد و بى ترس و سراپا نخوت و نكبت
به بام كلبه ى فقر و بروى پيكر صد پاره ى ملت 

                                             سحر تا شام ميرقصد..... 

قسم بر آتش عصيان ايمانى
                        كه سوزاندست تخم ياس را

                                                 در عمق قلب آرزومندم
كه من هرگز بروى چون شما

معروفه هاى پست هر جائى— 
                                          نميخندم

پاى ميكوبيد و ميرقصيد......
پاى ميكوبيد و ميرقصيد، ليكن من

                         به چشم خويش مى بينم كه......ميلرزيد!
مى بينم كه ميلرزيد و مترسيد

                     از فرداى ظلمت كوب و بيداد افكن مردم  
كه در عمق سكوت اين شب پر اظطراب ساكت فانى

خبرها دارد از فرداى شورانگيز انسانى.....

و من...
هرچند—مثل ساير رزمندگان راه آزادى-

                                   كنون خاموش، دربندم......
ولى، هرگز، بروى چون شما

           -غارتگران فكر انسانى-           
نميخندم      

بياد كارو
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چپ ايران و يا در ساير گروه هاى 
قالب  در  اند  داشته  فعاليت  سياسى 
شده  ظاهر  ايرانى"  هاى  "نئوكان 
مشترك  نقطه  كه  آن  جالب  اند.  
ايرانى"  هاى  "نئوكان  اين  همه 
نفى كودتاى 28  به مصدق،  حمله 
برعليه  مردم  مبارزات  نفى  مرداد، 
بر  انگليسى  استعمارگران  تسلط 
برعليه  مردم  مبارزات  نفى  مرداد، 
بر  انگليسى  استعمارگران  تسلط 
برعليه  مردم  مبارزات  نفى  مرداد، 

منابع صنعت نفت ميباشد.   
جديد"  و  "امروزى  نظريات 
قالب  در  ايرانى"  هاى  "نئوكان 
مطرح  تاريخى  هاى  بازنگرى 
نظريات  تجديد  جمله  از  ميشوند. 
كه  رضاشاه   تبديل  آنان  تاريخى 
توسط برنامه انگلستان سر كار آمد 
و توسط همان ها نيز از كشور ايران 
رانده شد  به رهبر بزرگ تاريخى. 
تبديل نخست وزير ضعيف النفسى 
شخصيتى  عنوان  به  هويدا   همانند 
دو  كه  السلطنه  قوام  تبديل  پيشرو. 
بار توسط مجلس شوراى ملى حكم 
اخراجش از ايران صادر شده بود به 
عنوان سياستمدار متبحر كه ايرانيان 
بايد بدو مفتخر باشند. در زمره اينان 
عباس  همچودكتر  هائى  شخصيت 
على  و  شوكت  حميد  ميلانى، 
البته  برد.  نام  ميتوان  را  ميرفطروس 
كار  اندر  دست  نيز  ديگرى  كسان 
البته  برد.  نام  ميتوان  را  ميرفطروس 
كار  اندر  دست  نيز  ديگرى  كسان 
البته  برد.  نام  ميتوان  را  ميرفطروس 

از  ميباشند  مصدق  به  زدن  خدشه 
جمله دكتر جلال متينى و قوچانى.      
 در اين ميان جناب باقرزاده در پى 
مصدق،  مبارزات  اهميت  زدودن 
مخدوش  براى  اى  زيركانه  مطلب 
كردن كودتاى انگليسى/آمريكائى 
در  او  مينمايند:  مطرح  مرداد   28

رفرم   " نويسد  مى  شده  ذكر  مقاله 
يا اصلاح يك هدف سياسى است 
تغيير در درون يك ساختار را  كه 
دنبال مى كند. ... اصلاح در جوامع 
و  منظم  صورت  به  دموكراتيك 
پيوسته از طريق انتخابات دنبال مى 
غير دموكراتيك،  شود. در جوامع 
انتخابات  هاى  راه  از  گاه  امر  اين 
غير دموكراتيك،  شود. در جوامع 
انتخابات  هاى  راه  از  گاه  امر  اين 
غير دموكراتيك،  شود. در جوامع 

(با دخالت/ از طريق كودتا  و گاه 
كودتاهاى  اغالب  خارجى).  حمله 
(اصلاح)  رفرم  هدف  با  سياسى 
قاسم  كودتاى  شود...  مى  انجام 
در عراق يا قذافى در ليبى به تغيير 
ساختارى نظام انجاميد. كودتاى 28 
داشت  رفرميستى  هدفى  نيز  مرداد 
"بهتر  راه  در  را  آن  طرفدارانش  و 
نظام ارزيابى مى كردند." نظام ارزيابى مى كردند." نظام ارزيابى مى كردند."   كردن

اخير  نكته  همين  در  كلام  جان 
يك  از  باقرزاده  جناب  كه  است 
برخلاف  رفرم  كه  مدعيند  طرف 
ولى  ندارد  ارزشى  بار  عام،  تصور 
خود ايشان بار ارزشى  كودتاى 28 
از زاويه طرفداران كودتا  را  مرداد 
مطرح  نظام  در  رفرم  عنوان  تحت 

مى نمايند. 
اجازه  مطلب  شدن  روشن  براى   
چند  دانشگاهى  تعاريف  بفرمائيد 

كلمه را بيان نمايم:
كلمه رفرم به معنى اصلاح ميباشد. 
جنبه  اصلاح  يا  و  رفرم  كه  آنگاه 
كلمه رفرم به معنى اصلاح ميباشد. 
جنبه  اصلاح  يا  و  رفرم  كه  آنگاه 
كلمه رفرم به معنى اصلاح ميباشد. 

خصلت  مينمايد  پيدا  اجتماعى 
ميشود.  افزوده  آن  به  جنبشى 
Reform اصلاحات    جنبش 

Movement  نمونه اى از جنبش 
اجتماعى است كه هدفش تغييرات 

يا  و  است  تدريجى  و  قدم  به  قدم 
بجاى  جامعه  از  بخشى  در  تغيير 
است.  اى  ريشه  و  يكباره  تغييرات 
اصلاح  هاى  جنبش  اوقات  اغلب 
ليبراليسم  تفكرات  در  ريشه  طلبانه 
در  ريشه  ميتواند  چه  گر  دارد 
ليبراليسم  تفكرات  در  ريشه  طلبانه 
در  ريشه  ميتواند  چه  گر  دارد 
ليبراليسم  تفكرات  در  ريشه  طلبانه 

مذهبى  و  سوسياليستى  تفكرات 
اصلاحات  جنبش  باشد.  داشته  نيز 
راديكال  هاى  جنبش  از  متفاوت 
و  انقلابى  هاى  جنبش  همانند 
جنبش هاى ارتجائى است. جنبش 
 18 قرن  اواخر  رفرميستى  هاى 
رفرميستى  هاى  جنبش  انگلستان، 
جنبش  و  آمريكا  در   1840-1930
زمينه  در  گاندى  مهاتما  رفرميستى 
جالب  هاى  نمونه  روستائى  اقتصاد 
موضوع  اين  مطالعه  براى  توجهى 

ميباشند.
ضد  به  فرانسه  در  ارتجاع  كلمه 
جنبش  ميشد.  داده  نسبت  انقلاب 
Reactionary ارتجاعى 

به  ميتوان  را      Movement
در  نمود.  اطلاق  انقلابيون  ضد 
كه  انقلابيونى  ضد  فرانسه  انقلاب 
باستانى  نظام  بازگرداندن  پى  در 
انقلابيون  ضد  را  بودند  سلطنت 
ميناميدند.  در اوائل قرن بيستم آن 
هائى كه خواهان رل قويتر كليساى 
كاتوليك در اجتماع بودند و گروها 
و افرادى كه به بعضى از مبانى تفكر 
دموكراسى،  سوسيال  ليبراليسم، 
سكولاريسم و  تفكرات چپى انتقاد 

ميكردند را ارتجاعيون ميناميدند.
Social اجتماعى   هاى  جنبش 

Movement را به نوعى حركت 
هاى اجتماعى اطلاق مينمايند. اين 
براى  مردم  توسط  ها  جنبش  نوع 
خاصى  و  معين  اهداف  به  رسيدن 
ضد  جنبش  همانند  ميگيرد.  انجام 
جنبش  اروپا.  و  آمريكا  در  جنگ 
ضد  جنبش  همانند  ميگيرد.  انجام 
جنبش  اروپا.  و  آمريكا  در  جنگ 
ضد  جنبش  همانند  ميگيرد.  انجام 

هاى  جنبش  با  اجتماعى  هاى 
اجرا  به  احزاب  توسط  كه  سياسى 

در مى آيند متفاوت است.  
معنى  به    Coup d' etat كودتا 
كه  است  دولت  غافلگيرانه  تغيير 
قانونى  غير  طرق  از  اوقات  اغلب 

مقاله  در  باقرزاده  حسين  دكتر 
مرادف  براندازى  با  "بركنارى 
3 جون 2007 به چند نكته "  3 جون 2007 به چند نكته "  3 جون 2007 به چند نكته  نيست!
اشاره نموده اند كه برخورد به يكى 
سالگرد  مناسبت  به  نكات  آن  از 
مناسبت  بى  مرداد   28 كودتاى 

نيست. 
يك  زمره  در  باقرزاده   آقاى 
اهداف  پى  در  روشنفكرايرانى 
و  آزادى  استقرار  و  بشرى  حقوق 
قلمفرسائى  ايران،  در  دموكراسى 
مى فرمايند. عده اى از روشنفكران 
وولفويتس  پال  همانند  آمريكائى  
و ديگران كه در گذشته نه چندان 
دور، دائيه عنايت به سوسياليسم را 
پروپاقرص  طرفداران  از  و  داشتند 
دوران  معروف  انقلابى  تروتسكى، 
گذر  در  بودند،  ها  بلشويك 
هاى  نئوكان  از جمعيت  سر  زمان  
چينى  و  بوش  پريزيدنت  طرفدار 
دمكراتيزه  سياست  و  آوردند  در 
دستور  در  را  خاورميانه  نمودن 
دولت  خارجى  سياست  كار 
نسخه  آنها  دادند.  قرار  آمريكا 
توسط  عراق  و  افغانستان  به  تجاوز 
در  اكنون  تا  و  پيچيدند  را  آمريكا 
و  كشته  هزار   200 از  بيش  عراق  
زخمى  و ميليون ها عراقى بدبخت 
كشورى  و  ه   نمود  خانمان  بى  را 
به  آمريكائى  هاى  بمب  زير  در  را 
اين  و  اند.  نموده  تبديل  مخروبه 
دموكراسى  ارمغان  توجيه  با  همه 
زده.  استبداد  مردم  آن  براى 
 اكنون روشنفكران ايرانى كه بعضا 
در گذشته  مائوئيست و يا چپ هاى 
ديگر  گرايشات  از  يا  و  چريك  

مناسبت كودتاى 28 مردادبه مناسبت كودتاى 28 مردادبه مناسبت كودتاى 28 مرداد   

حمد اقتدارى             دكتر محمد اقتدارى             دكتر محمد اقتدارى             
ن 28 مرداد 1386 واشنگتن 28 مرداد 1386 واشنگتن 28 مرداد 1386
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حاكم  دولت  از  بخشى  توسط 
در  حاصله  تغييرات  ميگيرد.  انجام 
حاكم  دولت  از  بخشى  توسط 
در  حاصله  تغييرات  ميگيرد.  انجام 
حاكم  دولت  از  بخشى  توسط 

بالاترين سطح دولت انجام ميشود. 
كودتا را نوعى مهندسى سياسى نيز 
انقلاب  از  كودتا  مينمايند.  تعريف 
اى  كلمه  كودتا  است.  متفاوت 
فرانسوى به مفهوم حمله  و تهاجم به 
دولت است. كودتا داراى خصلتى 
رفرميستى نيست گر چه سردمداران 
باشند.  ها  رفرم  انواع  مدعى  آن 
پاكستان  در  مشرف  جنرال  نمونه 
كودتائى  اقدامى  از  است  تبلورى 
با  ولى  وقت  قانونى  دولت  عليه  بر 
هاى  سياست  با  همسازگارى  نيت 
رفرميستى  سياست  كدام  آمريكا. 

توسط مشرف انجام گرفته است؟ 
رفرميستى  سياست  كدام  آمريكا. 

توسط مشرف انجام گرفته است؟ 
رفرميستى  سياست  كدام  آمريكا. 

توسط   Revolution انقلاب   
و  اجتماع  بزرگ  هاى  گروه  
و  كننده  هدايت  سياسى  گروهاى 
براى تغييرات سياسى و ريشه اى در 
مغاير  اعمال   طريق  از  نظام حاكم 
قانون اساسى موجود در آن جامعه، 
انجام ميگيرد. همانند انقلاب ايران. 
ياد  به  انقلاب  اوان  آزادى  بهار 
آزادى؟  بهار  چرا  است.  همگى 
براى آنكه تا قبل از انقلاب استبداد 
عنوان  به  ساواك  و  شاهنشاهى 
بازوى اجرائى كنترل اجتماع، جلو 
هر نفس كشيدنى را ميگرفت. صدها 
بازوى اجرائى كنترل اجتماع، جلو 
هر نفس كشيدنى را ميگرفت. صدها 
بازوى اجرائى كنترل اجتماع، جلو 

عوامل مختلف موجب بروز انقلاب 
ايران شد. انقلاب كارى نيست كه 
آيد.  بوجود  آن  و  اين  به خواست 
در عين حال بايد گفت كه بعضى 
ها فكر ميكنند كه انقلاب حركتى 
است كه ميبايستى نتايج عاليه عايد 
به  كه  چيزى  تنها  بنمايد.  ملتى 
جرات در باره انقلاب ميتوان گفت 
آنست كه انقلاب موجب جابجائى 
امرى  ميشود.  اجتماعى  عظيم  هاى 
گرفته  انجام  بوضوح  ايران  در  كه 
امرى  ميشود.  اجتماعى  عظيم  هاى 
گرفته  انجام  بوضوح  ايران  در  كه 
امرى  ميشود.  اجتماعى  عظيم  هاى 

پولدار  و  قدرت  با  مقامات  است. 
بر  تسلط  و  قدرت  صحنه  از  سابق 
امور مالى كشور كنار زده شدند و 
قدرت  بر  جامعه  از  ديگرى  گروه 

سياسى و امور مالى تسلط يافتند. 
پادشاهى،  نظام  بازگشت  تخيل 

تخيلى بيش نيست. البته بازماندگان 
آن نظام با ظله و زارى براى آنچه 
از دست داده اند چه اشكها كه نمى 
سر  در  كه  آرزوهائى  چه  ريزند. 
كه  هائى  فعاليت  چه  پرورند.  نمى 

انجام نميدهند. چه دست هائى كه 
به دامن از ما بهتران درازنمى كنند. 
و اين همه براى بازگشت آن نظام 
از دست رفته. ولى اين جنت مكانان 
بايد روزى اين واقعيت را بپذيرند كه 
نظام گذشته بر گشت ناپذير است.

 با توجه به اين تعاريف آكادميك، 
خود  به  زاده  باقر  جناب  چگونه 
توجيه  براى  كه  ميدهند  اجازه 
نظرياتشان دست به چنان تحريفاتى 
بزنند؟ همچو نئوكان هاى آمريكائى 
با كلمات بازى نموده و آنچنان كه 
مشاهده ميشود كودتاى 28 مرداد را 
يك نوع حركت رفرميستى تدائى 
مينمايند. كودتاى 28 مرداد داراى 
اسناد و مدارك معتبر خود است و 
مغرض  روشنفكران  هاى  كوشش 
واقعه  آن  اصالت  در  تواند  نمى 
دردناك و خائنانه خللى وارد سازد. 
ممكن است سئوال شود كه جناب 
را  نظرياتى  همچو  چرا  باقرزاده 
اميال  از  نگارنده  البته  مينويسند؟ 
باطنى جناب باقرزاده با اطلاع نيست 
توجه  با  كه  نمود  ميتوان ذكر  ولى 
از  يكى  عنوان  به  ايشان  كه  آن  به 

پاريس  برگزار كنندگان كنفرانس 
تداركات  وظايف  انجام  حال  در 
فكرى براى آن  بودند و در ضمن 
اند كه مستقيما به مصدق  نخواسته 
آمده  بر  صدد  در  نمايند،  حمله 

هاى  شالوده  الحساب  على  كه  اند 
موضوع كودتا را زير سئوال ببرند.  
كنفرانس  براى  فكرى  تدارك  آيا 
آقاى  به  خدمتى  خوش  پاريس 
اسرائيل  لابيگران  از  كه  تيمرمن، 
است و از جمله دستان پشت پرده 
پاريس  كنفرانس  ريزان  سياست 
كه  آهى  شهريار  آقاى  همچنين  و 
خواهان  كه  است  نيروهائى  جزء 
خورده  شكست  نظام  بازگشت 

پادشاهى سابق است نيست؟ 
گذشته  نظام  كه  نيروهائى  تكليف 
است.  روشن  اند  داده  دست  از  را 
نظام  آن  بازگشت  خواهان  آنها 
از  لزوما  نه  و  آن  شبيه  چيزى  يا  و 
حاضرند  و  هستند  خاندان  همان 
سر  بر  دوباره  تا  بزنند  درى  هر  به 
ها  آن  براى  بگيرند.  جا  قدرت 
آمريكا  از  كمك  خواست  در 
به  رسيدن  و  ايران  براى"نجات" 
قدرت امر شرم آورى نيست. مگر 
يكبار انجام نداده اند؟ آنها خود از 
بانيان كودتاى 28 مرداد هستند. از 
گذشته  استبدادى  نظام  بازماندگان 
كه  داشت  انتظار  ميتوان  چگونه 
گذشته  استبدادى  نظام  بازماندگان 
كه  داشت  انتظار  ميتوان  چگونه 
گذشته  استبدادى  نظام  بازماندگان 

به  بازگشت  و  سيه  شب  پايان  در 
آزادمنش،  هائى  انسان  قدرت، 
وقتى  باشند.  دموكرات  و  مستقل 
آقاى داريوش همايون ميگويد كه 
نيست.  روزى  چنان  براى  تضمينى 
همچو  اشخاصى  كه  ميماند  آدم 
باقرزاده و روستا دل به چه بسته اند؟

ساليان درازى است كه بخش هاى 
مختلفى از طرفداران نظام پادشاهى 
براى كسب  طلبان  ساير سلطنت  و 
وجه سياسى و اجتماعى و همچنين 
تحت فشار مشاورين آمريكائيشان، 
گونه  با  بزرگ"  "اتحاد  پى  در 
بوده  ملى  نيروهاى  مختلف  هاى 
و  ملى"  "كنفرانس  جريان  اند. 
و  واشنگتن  در   2000 سال  جريان 
لندن  برلن،  كنفرانس  سه  بالاخره 
حركت  اين  از  تبلورى  پاريس  و 
ميباشند.  گرايش اين كنفرانس ها 
بين  امكانات  "استفاده" از  به سوى 
آمريكائى  گفت  بايد  كه  المللى 
اسلامى  جمهورى  نظام  تغيير  براى 
تبلورى است  از يك طرف  ايران، 
برابر  در  تسليم  و  انقياد  تفكر  از 
نهايت  قاهره آمريكا  و در  قدرت 
باز كردن پاى آمريكا بر سرنوشت 
ديگر  طرف  از  و  ايران  سرزمين 
تبلورى است از عدم درك درست 
به  نهايت  در  كه  ايران  جامعه  از 
به  به مردم و  اعتماد  گونه اى عدم 
است.  ايران  جوان  نسل  خصوص 
مردم ايران خواهان دخالت آمريكا 

در امورشان نيستند.
از  بخشى  به  جانب  اين  توصييه 
وسوسه  دچار  كه  ملى  نيروهاى 
شده  سابق  نظام  بازماندگان  هاى 
اند آنست كه گر چه در حيطه هاى 
شده  سابق  نظام  بازماندگان  هاى 
اند آنست كه گر چه در حيطه هاى 
شده  سابق  نظام  بازماندگان  هاى 

با  انسانى  روابط  ميتوان  اجتماعى 
مناسبات  افراد داشت ولى در  همه 
نا  هاى  آميختگى  هم  از  سياسى 

مانوس به پرهيزند. 
بر آن  " اى مرگ  مصدق ميگويد 
كسانى كه به جاى خدمت، خيانت 
به وطن را پيشه خود قرار مى دهند."   
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كودتاى 28 مرداد
پيرمرد  قوام  شاه،  و  دربار  به  طعنه 
را دراز كردند؛ و همان نمايندگان 
رأى به مصادره ى اموال قوام دادند 
كه روح مصدق از آن خبر نداشت.

شوراى  مجلس   17 ى  دوره  در 
زمامدارى  در  كه  باوجودى  ملى، 
گرفته  صورت  انتخاباتش  مصدق 
مداخله  اهل  مصدق  چون  اما  بود، 
ايمان  انتخابات  آزادى  به  و  نبود 
به  شهرستانها  نمايندگان  داشت، 
نظامى  پادگان  كه  شهرهائى  ويژه 
رأى  زراعى  مالكان  يا  و  داشت 
روستائيان را داشتند، همه دستچين 
بديهى  بودند.  دربار  برگزيده ى  و 
و  ارتش  قدرت  علت  به  است 
دولت  مخالفت  ژاندارمرى،  بعضاً 
خواست،  مى  دربار  كه  روالى  با 
نمونه،  عنوان  به  نميرسيد.  جائى  به 
مذهب  سنى  و  كردنشين  شهر  از 
ورهرام  سپهبد  دخالت  با  مهاباد، 
دكتر  آذربايجان،  سپاه  فرمانده 
و  شيعه  معمم  امامى  حسن  سيد 
امام جمعه ى تهران، نماينده شد. و 
ازشهر شيعه هاى متعصب ورامين، 
فرامرزى سنى مذهب  عبدالرحمان 
منتصب  فارس  دشتستان  اهل  و 

گشت! 
نمايندگانى  چنين  با  مجلسى  چنين 
تا  ميداشت  وا  را  مصدق  كه  بود 
ملت  يعنى  مردم  رأى  به  همواره 
آنان  از  و  كند  نظر  ايران  اصلى 
باشند.  پشتيبان  اورا  كه  بخواهد 
ميدان  در  مردم  ميان  در  او  آمدن 
پاسخى  مجلس،  جلو  و  بهارستان 
كه  داد  مى  نمايندگانى  به  كه  بود 
بودند.  شده  منتصب  دربار  توسط 
 1332 ماه  مرداد  رفراندم  بنابراين، 
مطابق اصول قانون اساسى كه ملت 
كشور  اختيار  صاحب  را  مردم  و 
ميداند، مراجعه ى رئيس دولت بود 

به ديدگاه ملت و مردم. 
تاكنون،   1332 مرداد  كودتاى  از 

اند  شرمنده  كه  هائى  ملالغطى 
عيان  را  شان  طلبى  سلطنت  رسماً 
كنند و همچنين دوستداران خاندان 
پهلوى، ايراد مى گيرند كه رفراندم 
خلاف قانون اساسى بود كه نظرى 

به غايت غلط است. زيرا:
الف- در تمام كشورهاى دمكرات 
و دموكراسى پيشه، درهر مرحله و 
مراجعه  عام  رأى  به  دولت  مقطعى 
ميكند و از مردم براى تصويب اهم 
مسائل، رأى مى گيرد. دراين مورد 
توجه عموم را به مقاله ى آقاى دكتر 
سايتها  بيشتر  در  كه  توفيق  عباس 
ميدارم. معطوف  است،  منعكس 

در  رفراندم  كه  است  درست  ب- 
قانون اساسى نام برده نشده، اما منع 
اشاره  نشده است. زيرا چنانكه  هم 
مردم؛  رأى  يعنى  دموكراسى  شد، 
و اين طلب رأى هرلحظه كه لازم 

باشد، بايد صورت گيرد.
ج- اگر طبق نظر هوادارن سلطنت 
و گفته ى دادستان بيدادگاه مصدق 
مشهور،  آزموده  سرتيب  يعنى 
بود،  اساسى  قانون  خلاف  رفراندم 
چرا شاه در روز 6 بهمن 1341 براى 
رفراندم  سفيدش  انقلاب  اجراى 
زمان  آن  آزموده كه  و چرا  كرد؟ 

سرلشكر بود ايراد نگرفت؟
آن  و  مقاله  اول  به  گردم  بر 
چون  رضاشاه،  محمد  كه  قسمت 
مطلق  قدرت  به  رسيدن  آرزوى 
هموراه  داشت،  را  پدرش  مانند 
دهد  دست  فرصتى  تا  بود  مترصد 
العنان  مطلق  حاكم  پدر  مانند  كه 
شود. براى اثبات نظرم لازم ميدانم 
خاطرات جمال امامى را نقل كنم. 
به  اش  وابستگى  كه  امامى  جمال 
سالها  بود،  شهره  بريتانيا  سياست 
ازنمايندگان پر تلاش و پر حرارت 
و حراف مجلس بود و در پيرى هم 
نوشته  او در خاطراتش  سناتورشد. 

است: 
« وقتى كه سپهبد زاهدى از نخست 
راديو  از  و من  استعفا كرد  وزيرى 

و  شال  فوراً  شنيدم،  را  مطلب 
من  رفتم.  دربار  به  و  كرده  كلاه 
لازم  كه  لحظه  هر  داشتم  اجازه 
موضوع  اين  و  شوم  شرفياب  باشد 
و  دانستند  مى  دربار  دربانان  را 
هم  راهنمائى  درشرفيابى  لذا 
ميكردند. زمانى كه به كاخ رسيدم 
دردست  عصائى  اعليحضرت 
داشتند و دور حوض بزرگ حياط 
مرا  كه  ازدور  رفتند.  مى  راه  كاخ 
شد  چگونه  امامى  ها  فرمود،  ديد، 
كه ياد ما كردى. عرض ادب كردم 
خطاكار  زاهدى  قربان  گفتم:  و 
كردم  عرض  نه.  فرمودند  است؟ 
نسبت به اعليحضرت خلافى انجام 
اين  چرا  نه  فرمودند  اند؟  داده 
حرف را ميزنى؟ عرض كردم پس 
چرا او را برداشتيد؟... در اين موقع 
تكيه كرد  به عصايش  اعليحضرت 
و گفت: خودم مى خواهم عصا را 
نگهدارم...» و از اين زمان و پس از 
سركار  كودتا  با  كه  زاهدى  رفتن 
قدرتمند  نسبتاً  رجل  تنها  و  آمده 
نخست  كه  هركس  بود،  دستگاه 
دبدبه  و  كوكبه  برابر  در  وزيرشد، 
نبود.  بيش  چغندرى  برگ  شاه  ى 
كوتاه  مدتى  كندى  توصيهّ  به  اگر 
علتش  كرد،  تحمل  را  امنى  على 
ارباب جستجو  از  ترس  در  بايد  را 
كرد. البته در مقابل همين استثنا نيز، 
بنا به قولى كه درمسافرت به امريكا 
جمهورى  رئيس  كندى  جان  به 
وقت داد كه هرچه امريكا بخواهد 
خودم اطاعت ميكنم و تمنادارم آقا 
اعليحضرت  نتراشيد،  برايم  بالاسر 
خود كماندار ميدان گشت و با توام 
حكومت،  و  سلطنت  مطلق  كردن 
ايران را به سوى انقلاب سوق داد. 

مقام  هيچ  در  كودتا  علت  دنبال 
از  درخت  كرم  نباشيم؛  مكانى  و 
خود درخت است. اگر شاه كشور 
نخست  به  نسبت  عداوتى  چنان 
اگر  نداشت،  مجلس  منتخب  وزير 
مطلقه،  قدرت  به  نظر  جاى  به  شاه 

در  شاه  اگر  ميكرد،  پادشاهى 
انتخابات مجلس دخالت نمى كرد 
و حكومت را به نمايندگان مردم و 
دولت منتخب مردم وا ميگذاشت، 
و  پروا  خود  به  خارجى  هيچگاه 
اجازه نميداد كه در فكر  كودتا و 
عليه  و  باشد  ملى  دولت  سرنگونى 
كودتا  كودتاكند.  مردم  منتخب 
ايرانى  عوامل  به دست  و  ايران  در 
به  بحار!  ماوراء  در  نه  شد  انجام 
بزرگ  بار  من  كه  است  دليل  اين 
محمد  دوش  به  را  خيانت  اين 
مستقيم  را  او  و  نهم   مى  رضاشاه 
و غيرمستقيم، مسئول چنين وضعى 
در خاورميانه ميدانم. بى ترديد، در 
و  االله كاشانى  نقش آيت  ميان  اين 
بهبهانى  مانند  آخوندهائى  ديگر 
دشمنى  و  شاه  از  پشتيبانى  در  نيز 
ننگ  از  ديگر  اى  لكه  بامصدق، 
و آخوندهاست. آخوندهائى  تشيعّ 
برميداشتند:  فرياد  زمان  آن  كه 
مصدق  دارند،  شاه  «مورچگان 
اما  بردارد»  مارا  شاه  خواهد  مى 
بعدها كه هوس قدرت و حكومت 
كردند، جمهورى اسلامى ساختند.

با  يا  كه  ايرانيانى  حال  هر  به 
شركت  با  يا  و  جا  بى  مخالفتهاى 
شدند  سبب  را  كودتا  آن  مستقيم، 
و با عداوتشان با دولت ملى، زمينه 
ساز دخالت بيگانگان براى برافتادن 
كشور  به  خائن  همه  بودند،  دولت 
آن  كه  ندارد  تفاوتى  مردمند.  و 
بودند، شاه، آيت  افراد چه كسانى 
االله، نماينده ى مجلس مانند مكى و 
بقائى و حائريزاده و... يا فواحش و 
لومپنها و بى مخها ... اينها نه تنها به 
ايران، بل به تمام ملل ستمديده و در 
استبداد مانده خاورميانه ستم و جفا 
آن  دستكم  امروز  وگرنه  كردند؛ 

اقليم رنگ و بوئى ديگر داشت.
  

مهرآسا    على  محمد  دكتر  كاليفرنيا 
جمعه 26 مرداد 1386
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فكر شركت در انتخابات
 با كدام زاويه فكرى

اينكار خيلى هم  و مى بينيم كه در 
اكثريت  كه  جوانانى  نيستند.  عقب 
تحصيلى  مدارك  داشتن  با  آنها 
بيكار مانده اند، اينجا و آنجا فرياد 
اتم  بمب  ساختن  براى  آزادى 
مسئله  اتم  بمب  بسا  چه  مى كشند، 
اجتماعى  عدالت  و  زندگى  و  كار 
گره  گوئى  و  كرد  خواهد  حل  را 
كار در حل مسئله اتمى به نفع ايران 
درون  طلبان  اصلاح  نتيجتاً  است. 
كار در حل مسئله اتمى به نفع ايران 
درون  طلبان  اصلاح  نتيجتاً  است. 
كار در حل مسئله اتمى به نفع ايران 

چه  و  بخواهند  چه  واقع  در  رژيم، 
بخار  سوپاپ  به  تبديل  نخواهند 
كه  ديديم  گرديده اند.  نظام  حفظ 
مقاومت براى گرفتن آزادى را تنها 
با شرط حفظ نظام ادامه مى دهند و 
بخطر  را  نظام  كه  خطرى  هرگونه 
امت  و  ملى  منافع  عليه  را  اندازد 
اين  لذا  مى كنند.  ارزيابى  اسلام 
از  نخواهند شد  افراد هرگز حاضر 
شركت  براى  دگرانديشان  حقوق 
بهر حال  نمايند.  انتخابات دفاع  در 
خواهيد  شركت  انتخاباتى  در  شما 
كرد كه از 250 كانديدا فقط سه نفر 
حق انتخاب شدن را دارند. احتمالاً 
يكى از آنها آداب معاشرت بهترى 
بدش  هم  تار  نواختن  از  و  دارد 
حاضر  هيچكدام  ولى  نمى آيد 
نيستند بدنبال قاتلين فروهر ها بروند 
و يا وقتى خانم الهه خواننده مشهور 
بيمارستان  سه  بود  اغما  حال  در 
گذشته ى  بخاطر  را  ايشان  بزرگ 
جان  نيمه  پيكر  و  نپذيرفتند  ايشان 
به  آمبولانس،  در  دربدر،  ايشانرا 
جان  تا  كشاندند،  آنجا  و  اينجا 
سپرد. و تصور نمى كنم اگر رئيس 
داشتيم  طلبى  اصلاح  جمهور 
مى كرد. دفاع  الهه  خانم  حق  از 

چيزى  كه  است  اين  بر  صحبت 
تغيير نكرده است (البته در رابطه با 
انتخابات) و فقط گاهى لبخندى بر 
لبان ايشان ديده مى شود كه دال بر 

آرامش درونى ايشان است. مطمئن 
هستم بر لبان چنگيز خان مغول هم 
مى بست!  نقش  تبسم ها  اين  گاهى 
طلبان  اصلاح  اگر  حتى  خلاصه 
باشند  داشته  هم  پاك  قلبى  دولتى 
و  بود  خواهد  سطحى  فقط  تحول 
انتخابات تغيير نخواهد كرد.  قانون 
چون ادامه زندگى اين رژيم بستگى 
دارد.  را  سيستمى  چنين  ادامه  به 
سيستم،  اين  در  خللى  كوچكترين 
حيات رژيم را مختل خواهد كرد. 
تصور مى كنم آنهايى كه انتخابات 
آزاد را شرط پيروزى ملت مى دانند 
در گفتار ايشان حقيقتى نهفته است.

كه  است  آزاد  وقتى  جامعه اى   
آزادانه انتخاب كند و انتخاب شود. 
انتخابات در  اين شعار آزادى  بايد 
ولى  گيرد.  قرار  ما  كار  لوحه  سر 
لزوما  شعار  اين  كه  بدانيم  بايد 
نمى كند.  ميسر  را  آزاد  انتخابات 
دمكراتيك  مبارزات  تاريخ  به 
جهان كه نگاه مى كنيم كشورهاى 
حاضر  زمانى  فقط  ديكتاتورى 
در  كه  شده اند  آزاد  انتخابات  به 
بعد  و  قرارگرفته اند  ضعف  موضع 
از آنهم آثار حكومت ايشان از ميان 
رفته است و ديگر جايى در كشور 
حكومت هاى  نداشته اند.  خود 
هرگز  قدرت  در  ديكتاتورى 
تا  و  نپذيرفته اند  را  آزاد  انتخابات 
جلوگيرى  آن  انجام  از  مرگ  دم 
است.  زياد  مثال ها  نموده اند. 
(پرتقال)  سالازار  (اسپانيا)  فرانكو 
انتخابات آزاد  بسيارى ديگر كه  و 
نشده  انجام  آنها  دوران  در  هرگز 
است. فقط حكومتهاى ديكتاتورى 
يا  و  داخلى  شرايط  مبناى  بر  كه 
قرار  ضعف  موضع  در  خارجى 
انتخابات  به ناچار شرايط  گرفته اند 
آزاد را پذيرفته اند. نمونه هاى آنهم 
بسيارند : پينوشه (شيلى) اسلوبدان( 
ماركوس(فيليپين)  يوگوسلاوى)، 
فشار  تحت  حكومتها  اين  سه  هر 
غرب مجبور به تسليم شدند و حتى 

آمريكا  دولت  فيليپين  و  شيلى  در 
علناً و رسماً از رقباى آنها پشتيبانى 
ابتدا خود  در  چه  گر  آورد،  بعمل 
خود  رسيدن  بقدرت  اصلى  عامل 
آكينو  خانم  مثلاً  بود.  حكومتى ها 
به  از آمريكا  با سلام و صلوات  را 
حتى  ماركوس  فرستادند.  فليپين 
انتخابات را فراهم آورد و در آخر 
خود را پيروز نشان داد ولى فايده اى 
نداشت و مجبور به ترك فليپين شد 
چون آكينو انتخابات را برده بود و 
ارتش هم در كنار او قرار گرفت. 
نداشت.  بهترى  يوگوسلاوى وضع 
و  شد  انجام  اجبارآ  آزاد  انتخابات 
مقاومت كرد كه  بشدت  اسلوبدان 
ولى  نيايد.  كار  روى  وى  رقيب 
بود  از ماركوس  بدتر  او  سرنوشت 
و در زندان بين المللى جنايتكاران 
در شيلى  دنيا رفت.  از  تنها  و  تك 
مقاومت  سال  چند  از  پس  پينوشه 
بر  مشروط  آزاد  انتخابات  قبول  به 
باشد،  اينكه خودش سناتور دائمى 
تن داد. ولى بالاخره تحت نظر در 
منزلش در حاليكه حق خارج شدن 
از منزل را نداشت دق كرد. هر سه 
انتخابات  زمانى  ديكتاتورها  اين 
آزاد را قبول كردند كه در ضعيف 
بودند.  دوران حكومت خود  ترين 
اصلاً  اسلامى  جمهورى  امروز 
امريكا  نيست.  شرايطى  چنين  در 
مسأله  حل  براى  است  مجبور 
يا  و  كند  مذاكره  ايران  با  عراق 
لبنان حضورايران  براى آرامش در 
بشناسد. برسميت  منطقه  در  را 

در  آزاد  انتخابات  شرايط  بنابراين   
هم  دولت  و  نيست  موجود  ايران 
اصرارى  آن  برگذارى  در  تنها  نه 
بازى ها  اقسام  و  انواع  بلكه  ندارد 
را براه انداخته است تا چنين كارى 
قهرمانان  امروز  نگيرد.  صورت 
بلكه  نيستند،  طلبان  اصلاح  رژيم 
فالانژهائى هستند كه بر سر قدرت 
فراموش  ولى  يكديگرند  با  ستيز  با 
نشود با علم به اينكه در اين شرايط 

انتخابات آزاد غير واقعى است. شعار 
"انتخابات  نه  و  آزاد"  "انتخابات 
صدر  در  بايد   " حاكميت  محدود 
شعارها قرار گيرد. چه تنها با تحليل 
واقعى  اين شعار  از شرايط  درست 
مى گردد. ما بايد در همه زمينه هاى 
قابل  داخلى و خارجى شرايط غير 
زيستى براى اين انگلها ايجاد كنيم 
پايه هاى  ديگر  كه  برسد  بجايى  تا 
محكمى براى ايستادن آنها بر روى 
آن زمينه ها موجود نباشد. مبارزه در 
همه سطوح شرط انجام كار است. 
آكسيونهاى  روى  بر  عمل  اتحاد 
حياتى  جريانات  از  يكى  مشخص 
است. شعار اتحاد براى اتحاد فقط 
اغلب  امروز  است.  جالب  فرم  در 
جريانات سياسى بهزار و يك دليل 
خود  درون  در  حتى  نتوانسته اند 
ايجاد اتحاد نمايند و فراكسيون هاى 
بسيار  يكجور  اسمهاى  با  مختلف 
همه با هم " همه با هم " همه با هم  زيادند. لذا شعار اتحاد 
" فقط براى سرگرمى است. اتحاد 
يك  سر  بر  اول  مرحله  در  بايد 
در  نظرات  همه  بايد  و  باشد  شعار 
"دمكراسى  مثلاً  شعار  آن  با  رابطه 
باشند. داشته  واحدى  تحليل   "

طرفدار  آنكه  با  نمى توانم  من 
رضا  محمد  ولى  است  دمكراسى 
سر  بر  مى داند  دمكرات  را  شاه 
اتحاد عمل داشته  مسئله دمكراسى 
باشم. چون عملاً پس ازمدتى عمر 
آن هم بسر خواهد رسيد. بهر حال 
اول بايد آنهايى كه وجه مشتركشان 
بهم نزديكتر است حركات مشترك 
اصلى  منظور  دهند.  انجام  باهم  را 
من اينست كه در همه سطوح بايد 
وقتى  كرد  تر  وسيع  را  حركات 
كنترل  يابد  گسترش  مبارزه  ابعاد 
آن مشكل خواهد شد. ارتش عظيم 
گسترده  مبارزه  مقابل  در  شوروى 
بسربازان اسباب بازى تبديل گشت. 
تنهااين  دوران  اين  در  من  بنظر 
وآن  است،  عملى  مبارزه  نوع 
بكوششهاى بس گسترده نياز دارد.
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He eats without listening and he certainly is not lis-
tening to any one, but the hand that feeds him.” Vlad-
imir Putin said, before the invasion of Iraq.
This mind set is shared by many politicians today, 
not only in U.S., but across the world. Elections 
are swayed one way or another, by special interest 
groups and votes are bought and sold, by big busi-
ness. The time of honest and independently minded 
public servants like, John Kennedy, Mahatma Gundy 
and Mohamed Mossadegh, who re still praised for 
their good will, are long gone. Voter’s dissatisfac-
tions are at the highest level. Populist governments 
are ousted by extremists tied to special interested in 
some newly established democracies or even older 
European countries.  Religious zealots, aided by the 
military machine of super powers are creating chaos, 
in the name of God, all over the world, putting the 
blame on the ills of democracy and too much free-
dom given the young, worried about their future. 
Historically, consequences of such adventurous be-
havior, has been quiet dire. In which, few may have 
gained for short but, many have suffered for a long time. 
Many countries, including United States and Iran are 
going to have, one of their most important elections 
soon. Early signs show, voters turning away from 
religious radicals, turned politicians, arm dealers 
turned advocates of peace and freedom, and instead 
are embracing more secular candidates with promise 
of hope and tranquility for future. 
Union of seven old military machines in Europe, in-
flicting so many casualties and causing so much de-
struction in the past centuries, has now grown to 25 
friendly members, removing their common borders, 
to better enjoy and share their wealth and culture to-
gether, setting aside their past quarrels.

Iran, has been hosting close to 4 million guests, mi-
grating from the war ravaged neighbors, Afghanistan 
and Iraq. United State’s population has been rising by 
the influx of many migrating workers, leaving their 
economically depressed countries, seeking work 
in the U.S. One so called, “illegal migrant worker” 
answered,” I am chasing my money”. When asked, 
“Why are you risking your life crossing the border to 
U.S. illegally? Is he talking about, the money he has 
been cheated of recently, by some taking refuge on 
this side of the border now or taken unfairly from his 
ancestors, in the past? Miss informed, he might be, 
Guilty he is not.
Amusing statements, like “worst is to come” or “we 
have to fight them there, so we do not have to fight 
them here” or even,” the Devil is among us, I can 
smell him.” made by feuding heads of states, is not 
the answer these voters are looking for. 
A Palestinian father, dragging his young son behind, 
away from another skirmish, between the Israeli sol-
diers exchanging bullets for stone, thrown by Pales-
tinian children in Hebron, exclaimed: Stop manu-
facturing these guns and bullets and my son will be 
picking his books to take to school, instead of rocks 
to fight back the soldiers.
President, Franklin D. Roosevelt, calmed the nerves 
of his people, when the rest of the world was living 
in the fear of extinction, by saying “There is nothing 
to fear, but fear itself.”  Our journey toward future 
won’t be so scary either, if we are invite by those, 
who put the interested of all, before their own, to 
travel calmly and joyfully to a better future together. 
For our lives to sustain normalcy again, our candi-
dates must realize how much we have to live for. 
With abundant knowledge at our grasp, superb tech-
nical skills in hand and world wide communication 
universally owned and eagerly shared, we can all 
travel on a path to peace, friendship and prosperity, 
envy of other creatures in Universe.

“Comrade Wolf knows 
whom to eat”

By :Manu Nouri 


